
باخه یعنی لاک پشت

نویسنده:▪الهام▪ ▪
اشرقی

ناشر:▪نیستان ▪

مجموعه داستان »باخه یعنی لاک پشــت« شامل یازده داستان 
کوتــاه اســت که تمامــی آنها با پرســوناژهای مختلــف و در یک 
مجتمع مســکونی شــکل می گیرند. یک مجتمــع آپارتمانی که 
محل زندگی و زیست آدم های این قصه هاست، فرصتی را فراهم 
آورده که نویســنده در قالب سلول های زیستی منفردی که برای 
ســاکنان هر کدام از آنهــا فراهم کرده، طرح هایــی از زندگی در 

جامعه امروز ایران را به نمایش بکشد.

دو زن زیبا

نویسنده:▪آرام▪ ▪
روان▪شاد

ناشر:▪نیماژ ▪

»دو زن زیبــا« روایــت واقعی زنانی اســت که بــا موقعیت های 
بحرانــی روبــه رو می شــوند و این پرســش را مطــرح می کند 
که چه می شــود به حق یا ناحــق زن ها اغلب خودشــان را در 
جایگاه قربانی می بینند. »فقط می خواستم یک فنجان قهوه 
بخــورم«، »دو زنِ زیبا«، »نیویورک دوســتت دارم«، »زرد«، »از 
دفتر خاطرات یک تازه عروس متولد 135۲«، »روز برمی آید«، 
»چِله بُران« و »اِکستِنشِن« هشت داستان این کتاب را تشکیل 

می دهند.

مارپیچ سیاه

نویسنده:▪علیرضا▪ ▪
بهنام
ناشر:▪سیب▪سرخ ▪

دومین مجموعه داســتان علیرضا بهنام مشتمل بر هشت داستان 
کوتاه اســت که در فاصله بین سال های 9۲ تا 98 نوشته  و منتشر 
شده؛ داستان های این مجموعه طیف گسترد ه ای از دغدغه های 
اجتماعــی این ســال های نویســنده در بُعد مفهومــی را نمایش 
می دهند. از مســئله مهاجرت تا مشکلات زندگی طبقه متوسط و 

از آزادی بیان تا موقعیت انسان معاصر در میانه بحران.

1

2

3

و  نویســنده  مظفرمقــدم«  »ســروش 
روزنامه نــگاری اســت کــه از دهــه هفتــاد 
می نویســد. اولیــن کتابش در ســال 8۰ با 
عنوان »شــهر فرنگ« منتشر شــد و در سال 
83 مجموعه داســتان تحسین شــده »کاباره 
عدم« را توســط نشر ثالث منتشــر کرد. این 
مجموعه یکی از کاندیداهــای نهایی جایزه 
نویسندگان و منتقدان مطبوعات و در شمار 
مجموعه داســتان های تحسین شده روزنامه 
»حالات  مجموعه داســتان های  بود.  شــرق 
مکتــوب مــرگ« و »بادها و برگ هــا« از او در 
ابتدای دهه نود منتشــر شــد و در نیمه دوم 
دهه نود، نمایش نامه چهارپرده ای »این سر 
که نشــان سرپرســتی اســت« را توسط نشر 
افراز به چاپ رساند. »باد مرگ« تازه ترین اثر 
منتشرشده اوست که از سوی نشر مانیاهنر 

منتشر شده است.
»باد مــرگ« مشــتمل بر هفت داســتان 
کوتاه اســت کــه می تــوان گفــت زیباترین 
داســتان کتاب، »شــب شکســته« اســت. 
این داســتان و داســتان های »باغ سایه ها«، 
»ســکوت جمجمــه« و »خانــم خانم هــا« با 
بن مایه تاریخی پرداخت شده اند و محوریت 
هر کدام بر یک شــخصیت تاریخی اســتوار 

است.
دســتمایه قرار دادن رخدادهای تاریخی 
بــرای تکویــن داســتان، کاری دشــوار امــا 
می توانــد بســیار تاثیرگذار باشــد. نکته ای 
کــه در این نوع ادبی، اثــر را تهدید می کند، 
درغلتیدن به وادی گزارش نویسی یا با کمی 
ارفــاق تاریخ نــگاری به جای خلق داســتان 
تاریخــی اســت، از آنجا که حافظــه تاریخی 
ملت هــا معمــولا طی گــذر زمــان خیلی از 
جریان ها، رخدادهــا و دوران های فاجعه وار 
و هنگامه های تاریخــی را فراموش می کند، 
جــادوی داســتان می تواند گردوغبــار گذر 
زمان را از چهره  آنهــا بزداید و ناقوس حادثه 
را بــرای آگاهــی جامعــه بــه صــدا درآورد. 
همچنین با داستانی  کردن رخدادها بخشی 
از کنش های جوامع انسانی را خوب یا بد در 

ذهن جامعه زنده نگه دارد.
حاضــر،  مجموعــه  داســتان های  در 
ویژگی هــای مشــترکی، بــه شــرح زیــر در 
شــاکله روایت ها خوش نشســته اند و عامل 
اصلی برای شــکل گیری فضاهای مناســب 
جهت تکوین روایت هســتند: نثر یکدســت 
و خوش نقش نزدیک به نثــر زمان روایت ها، 

در داســتان هایی که بن مایه تاریخی دارند؛ 
نثــری که از یک نثر معیــار فراتر رفته اما دور 
از انقبــاض و تعقید یک نثــر فخیم و متکلف 
اســت. وجه مشــترک دیگر در داستان های 
تاریخی ایــن مجموعه، زبان آنهاســت که با 
وجهــه ای بینابین، زبان آرکاییــک را با زبان 
معیار، به کار بســته اســت و اتفاقا این زبان 
برای انتقــال حس وحال زمــان وقوع روایت 
کارکرد مناســبی داشــته و از ظــرف روایت 

بیرون نیامده و لبپر نزده است.
و اما نگاهی ویژه به هر یک از داستان های 

کتاب.
داســتان اول به نــام »باد مــرگ« که نام 
مجموعــه برگرفتــه از آن اســت، بــا براعت 
اســتهلالی پرکشــش شــروع می شــود و از 
همان عبارت اول خواننده را با شخصیت ها 
بــا  زنــده  اســتعاره های  می کنــد،  همــراه 

تاویل هــای ذهنــی، و نثری جانــدار فضای 
حسی ملموســی برای خواننده می گشاید: 
»ســه روز تمــام تندبــاد تنوره می کشــید و 
اســتخوان های زمیــن خــرد می شــد، جز 
هوهــوی منقطع شــبگیر چیزی ســکوت را 
خــط نمی انداخت.« جریــان روایت طبیبی 
است که به حکم وظیفه، در سرمای کشنده 
و استخوان ســوز در یــک راه صعب العبور به 
بالیــن پیر بیماری می رود کــه در دهکده ای 
دور از دسترس معتکف یک عبادتگاه است. 
تا نیمه داســتان فضای قصــه خواننده را به 
یاد »پزشــک دهکده«ی کافکا می اندازد اما 
از آن به بعد شــاکله روایت عوض می شــود و 
در پایان با ایجاد یک ذهنیت فلسفی درباره 
مرگ و هستی شناســی آن، ایجــاد ذهنیت 
تشــکیک و پرســش درباره چیســتی مرگ و 
مردن پزشــک قبل از مرگ بیمار مشــرف به 

تاریخِ مرگ
 سروش مظفرمقدم در باد مرگ خواننده را

به هزارتوی تاریخ این سرزمین می برد
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